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The elucidation of "scriptural evidence for the imaginal and noetic 

immateriality of the human soul" plays a fundamental role in defining human 

reality and charting the ascending trajectory toward the station of the "Perfect 

Human" (Al-Insan al-Kamil), while significantly influencing the foundations 

of Islamic human sciences. Utilizing a descriptive-analytical method, this 

research investigates the scriptural (naqli) evidence regarding imaginal and 

intellectual immateriality within the works of Mulla Sadra and Allamah 

Tabataba'i. Within the framework of Islamic philosophy and theology, reason 

('aql) and revelation (naql) are mutually corroborative; hence, both Sadra and 

Tabataba'i emphasize the systematic presentation of rational proofs alongside 

Qur'anic verses and narrations. The expansion of these scriptural evidences 

and their integration with the philosophical principles of Transcendent 

Philosophy (al-Hikmah al-Muta‘aliyah) through a novel framework 

constitutes one of Tabataba'i's distinct scholarly innovations. The research 

findings indicate that regarding "imaginal immateriality" (tajarrud al-mithali), 

the soul’s disembodiment from matter and certain material accidents is 

established for all human souls—both in the temporal world and the 

hereafter—through evidence such as "the reality of true dreams," "the event of 

the Ascension" (Mi'raj), "the nature of soul-taking" (tawaffi) during sleep and 

death, and "the survival of imaginal forms" in the intermediate world 

(Barzakh). Concerning "intellectual immateriality" (tajarrud al-'aqli), the soul, 

through its substantial intensification (al-sayr al-ishtidadi), is recognized as 

being of the same nature as the "World of Command" ('Alam al-Amr) and the 

"Celestial Realm" (Malakut). By attaining "Pure Life" (Hayat al-Tayyiba), the 

soul transcends all material accidents—a station reserved exclusively for 

perfected souls. Ultimately, scriptural evidence transcends its role as a mere 

supporter; by detailing the soul's substantial motion from its material origin to 

the highest intellectual stations, it unveils the comprehensive map of human 

perfection and provides an epistemic ground for the solidification of 

philosophical proofs. 

mailto:faf136061@gmail.com
https://rtmr.araku.ac.ir/


 29تا 17صفحات 1403سال   4شماره 2دوره ،های کلامی تفسیریپژوهش 

 
 

 
 

 
 

 * نویسنده مسئول  

 af136061@gmail.comf :آدرس پست الکترونیک
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بررسی تحلیلی شواهد نقلی بر مرتبه تجرد مثالی و عقلیِ نفس انسانی در آثار صدرا و 

   علامه طباطبائی
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 چکیده   واژگان کلیدی 

 ینفس انسان

 یتجرد مثال

 یتجرد عقل

 ملاصدرا

 ییطباطباعلامه

 

ی مثالی و عقلی نفس انسانی« نقشی بنیادین در تعریف حقیقت انسان و ترسیم سیر  تبیین»اثباتِ نقلی مرتبه 

صعودی او تا مقام انسان کامل ایفا نموده و بر مبانی و مسائل سایر علوم انسانی اسلامی نیز تأثیرگذار خواهدبود.  

تحلیلی، به واکاوی شواهد نقلی بر مرتبه تجرد مثالی و عقلیِ در آثار صدرا و  -این پژوهش، با روش توصیفی

ی  ، عرضه پردازد. در فلسفه و کلام الهی، عقل و نقل، مؤید یکدیگرند و در آثار صدرا و علامهعلامه طباطبائی می 

براهین عقلی بر آیات و روایات، مورد تاکید است. گسترش این شواهد نقلی، و پیوند آن با مبانی عقلی و فلسفی 

دهد که؛ در جریان  های پژوهش نشان می ی علامه است. یافتهمتعالیه با تقریری نو از ابتکارات ویژه حکمت  

ی مثالی، تجرد نفس از ماده و برخی از عوارضش را، برایِ تمامی نفوس انسانی چه در دنیا و  اثباتِ نقلیِ مرتبه

و چه پس از آن از طریق شواهدی چون »حقیقت رؤیا«، »واقعه معراج«، »کیفیت توفی در هنگام خواب و  

ی تجرد تام عقلی، نفس با سیر اشتدادی  گردد. در مرتبهمرگ« و »بقای صور جزیی در عالم برزخ« اثبات می

خود به استنادِ شواهد نقلی از سنخ عالم امر و ملکوت شناخته شده و با نیل به »حیات طیبه« مجرد از ماده و  

یافته است. حاصل آنکه، شواهد نقلی فراتر از نقش مؤید، با  نفوس کمال   گردد که این مقام مختصعوارضش می 

ی جامعِ استکمال را  ی مادی تا مراتبِ اعلایِ تجردِ عقلی، نقشهترسیم جزئیاتِ سیرِ اشتدادیِ نفس از نشئه

 .سازند عیان ساخته و بستری معرفتی برای اتقانِ براهینِ فلسفی فراهم می

 1404/ 9/ 17تاریخ دریافت: 

 1404/ 11/ 22تاریخ بازنگری: 

 1404/ 11/ 25 تاریخ پذیرش:

 مقدمه 

  وجودی  پیوندی  مراتب،  این  میانِ  و   ذومراتبند  حقایقی  وجودات  این  و   استوجود    با   خارج  در  اصالتازآنجاکه    یی، صدرا  مبانی   بنابر

  جسمانی  حدوث  در   نفس.  برسد  بالاتر  مراتب  به   و  بگذرد  آن  ینازله  مراتب  و از  یافته  وجودی  اشتداد  تواندیم   نفس  پس.  استبرقرار  

 تجرد   به  مثالی  تجرد  یمرتبه  از  تواندتجردش، می  مراتب  ازدرگذر    و  رسدیم  تجرد  به  ماده  از  جهیدرنت  است،  روحانی  بقاء  در  و

   .یابد دست عقلی

ها قادرند به مرتبه تجرد عقلی، دست یابند. ازآنجاکه ادعای  ی نفس انسانی است و تعداد کمی از انسانالبته تجرد مثالی لازمه

ملاصدرا بر آن است که حکمت متعالیه هماهنگ با کتاب و سنت بلکه تا حدودی متأثر از آن است در آثار او علاوه بر براهین  
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توان یافت؛ زیرا در فلسفه الهی و اسلامی، قرآن و عرفان و برهان  مراتب تجرد نفس، می ازعقلی، ادله نقلی متعددی، برای هریک 

هم چنان که در آثار  علامه طباطبائی نیز استفاده از آیات و روایات بر تجرد نفس مشهود است؛ بر این   1از یکدیگر جدایى ندارند. 

ی تجرد مثالی و تجرد از  ماده و تمامی عوارض ماده در مرتبه عقلی، با  اساس تجرد نفس از ماده و برخی عوارضش در مرتبه

تحلیلی به  -شدنی هستند. بنابراین پس از معناشناسی و بیان مختصری از مبانی فلسفی با روش توصیفیاثباتشواهدی نقلی  

 ی وجود دارد؟ طباطبائ علامهصدرا و در آثار  ی نفس انسان  ه تجرد مثالی و عقلیِ مرتببررسی خواهد شد که چه شواهد نقلی بر 

تبیینِ که  است  رو  آن  از  پژوهش  این  نقلیِ  تحلیلی  ضرورت  جاودانگی،    شواهدِ  چون  مسائلی  معرفتیِ  زیربنایِ  تجرد،  مراتب 

گرای معاصر که حقیقت نفس را به  های مادیسازد. از سوی دیگر، در تقابل با جریانمعادشناسی و حیات برزخی را استوار می

تنها وفاقِ نقل با براهینِ فلسفی را آشکار کاهند، بازخوانی تحلیلیِ شواهد نقلی در پرتو حکمت متعالیه، نهفرآیندهای مغزی فرو می

پاسخی جامع و چندبعدی در دفاع از ساحت    و   حاوی ظرایف عمیق فلسفی هستند  کند شواهد نقلی خودثابت میکند، بلکه  می

ی و واکاویِ تفکیکیِ شواهد نقلی در دو ساحت تجرد مثالی و  بندآورد. نوآوریِ محوری این نوشتار، دستهقدسی انسان فراهم می

 .بخشدای که نقل، فراتر از نقشِ مؤید، به مثابه بستری معرفتی، به براهین انتزاعیِ عقلی، اتقان و عینیت میگونهعقلی است؛ به

 پیشینه پژوهش 

  یکه تحول  رود یبه شمار م  هیحکمت متعال  نیادیبن  یو دستاوردها  نیمند مراتب تجرد نفس، از ارکان رکنظام  کیو تفک  نییبت 

اما   شود،یم  افت ی مبحث  ن یبه ا ی اشارات ن،یشینموده است. اگرچه در آثار فلاسفه پ  جاد یا یعقل و وح  انیم  ییگراشگرف در هم

خصوص است که به  نیاز ابداعات صدرالمتأله  ، یمثال   یدر مرتبه  ژه یوتجرد نفس به  یگانهمراتب سه  قیدق  کیو تفک  ی اتقان برهان

شده است. در دوران معاصر،    نییتب  ل یالاربعة« و کتاب »المشاعر« به تفص  ةیالاسفار العقل  ی ف  ةی سنگ «الحکمة المتعالدر اثر گران

خود،    لیبدیب  یریالحکمة« و اثر تفس  ةیبر »اسفار«، »نها  یدر حواش  یی طباطباعلامه  ژهیومکتب، به  نیا  نیمتأله و تابع  مانیحک

 .انددهیمبادرت ورز قی حقا نیا نیینو و استوار به تب یریالقرآن«، با تقر ریتفس یف زانی»الم

  آنها عبارتند از؛ نیترمهم اند،سته یحوزه نگر نیبه ا یاز منظر کیانجام شده هر   نهیزم نیکه در ا  ییها پژوهش 

صدرا پرداخته   ی عقل  نیبراه  حیو تشر  یبندبه دسته  قیتحق  نی(: ا1389  ،ی صدرا« )مؤمن  دگاهیتجرد نفس از د   نی»براه  یمقاله  •

 .برخوردارند  ی کاف  یاز استحکام منطق  نیبراه  نیگرفته است که ا  جهیداشته است و نت  ان یراجع به قوت و ضعف آنها ب  یی و نظر نها

.  به  دهدیاز تجرد نفس از منظر صدرا ارائه م  یریتصو  ی(: و1389  ،ی)جواد  «ییتجرد نفس صدرا  هیدر نظر  ی »تأمل  یمقاله  •

 .کرده است یحوزه را بررس نیا ینظر یهاصدرا در باب تجرد پرداخته و چالش ی فلسف ی مبان  یانتقاد یواکاو

نقل  یعقل  لی»دلا  یمقاله  • طباطبا  یو  علامه  منظر  از  نفس  و1393  ،ی)اکبر  «ییتجرد  کل  ی(:  را   لیدلا  یبه صورت  علامه 

و    یمراتب مثال  کی»عالم امر« در تفک  ای  به«یط  اتیهمچون »ح  یشواهد  قیعم  لیاختصار، از تحل  لیکرده، اما به دل  یبندطبقه 

 .است ینقطه تمرکز اصل لهمقا نی که در ا یبازمانده است؛ امر یعقل

  نی(: ا1۴۰1  ،ی )عالمه علام  ن«یو صدرالمتأله  کیمکتب تفک دگاه یتجرد نفس از د  اتی و روا  اتی آ  یقیتطب  ی»بررس  ینامهانیپا   •

آن معطوف به دفاع از پشتوانه  یهاافتهیدر فهم نصوص پرداخته است.  هیو حکمت متعال کیمکتب تفک دگاه یپژوهش به تقابل د 

نفس    تیبر جسمان  یمبن  کی مکتب تفک  دگاه یصدرا مبنی بر تأیید تجرد نفس توسط ادله نقلی، در برابر د   دگاه یمنطقی و استوار د

 .است

 
همانند دیگر مسائل   -گوید: »در تجرد نفس ناطقه، عقل و شرع  صدرا در اسفار پس از اقامه براهین عقلى بر تجرد نفس، در تمسک به ادله نقلی می. 1

ای که قوانینش مطابق  مطابق یکدیگرند و از شریعت الهى به دور است که احکامش با معارفِ یقینىِ ضرورى سازگاری نداشته باشد و آن فلسفه - حکمت 

 (.3۰3، ص 8، ج م1981صدرا، با کتاب و سنت نباشد، نابود باد.« )



ی طباطبائ علامهصدرا و در آثار  ینفس انسان ه تجرد مثالی و عقلیِمرتببررسی تحلیلی شواهد نقلی بر   20 
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رساله با    نی(: ا1392  ون،یهما  ی)حسن  « یاز منظر علامه طباطبائ  یملاصدرا در باب تجرد عقل   دگاه ی»نقد د  یرساله دکتر  •

اتحاد    رشیدر پذ  ینظر  یها چالش  یدهندهآن نشان  ی هاافته ی پرداخته و    ی تجرد تام عقل  یمرتبه  یبه واکاو  یانتقاد  یکردیرو

 .نفس با عقل فعال از منظر علامه است

  یهانییو تب  «یعقل  نیبر »براه  قاتیتحق  ن یا  یکه تمرکز عمده  دهدیآنها نشان م   قیدق  یفوق، واکاو  یهاپژوهش  ی با وجود غنا 

  نیادیو بن  ی اند. خلأ اصلمطرح شده  ی مباحث عقل  هیو در حاش  د«یغالباً به عنوان »مؤ  یان یمحض استوار بوده و نصوص وح  یفلسف

به    یطور اختصاصبه  ،یفیتوص-ی لیمنسجم و جامع است که با روش تحل  ینبودِ نوشتار کند،یم جاب یپژوهش را ا  نیکه ضرورت ا

از آ  «ی»شواهد نقل  یقیتطب  یو واکاو  یبنداستخراج، دسته  تفکاتیو روا  اتی)اعم  و    « ی»تجرد مثال  یشدهکی( در دو ساحتِ 

اند و  بسنده کرده  طور کلی نفس به  تجرد ی  ادلهبه    ا ی موجود    ربپردازد. اغلب آثا  یی در آثار صدرا و علامه طباطبا  « ی»تجرد تام عقل

که پژوهش حاضر درصدد   ی اند؛ در حالنموده  ان ی( بیتا عقل  ی نفس )از مثال  یِمراتبِ اشتداد  قِیدق  کیرا بدون تفک  یشواهد نقل   ای

تجرد  یاثبات  یکردیبا رو  ،یبا استنطاق از شواهد نقل  ،یعقل  یها استدلال   یورا  لسوف،یدو ف  نیاز ا  کیچگونه هر    ؛است نشان دهد

 اند. اثبات کرده افتهی نفوس کمال تِیرا غا ینفوس و تجرد عقل  یتمام یرا لازمه یمثال

 معناشناسی 

 انسانی   نفس   .1

تغذیه،  )  ینباتی اعضاء و قوایش، علاوه بر افعال حیاتی نفس  ر یکارگبهبا    کهنفس انسانی«، کمال نخستینِ جسم طبیعی است  »

  پردازدیمو استنباط آراء    احساس و حرکت ارادی(، امور کلی را تعقل کرده و به استنتاج نتایج) یوانیح  و نفس ( دمثلیتولرشد و  

؛  26۴، ص  1383،  ؛ سبزوارى 51۴، ص  1363،  صدرا؛  53، ص  8  جم،  1981،  صدرا)  دهدیمو افعال فکری و حدسی را انجام  

صلیبا،   ج  1۴1۴جمیل  ص  2ق،  انسانی  (۴92و    ۴81،  نفس  تعریف،  این  به  توجه  با  البته    نیترافته ی تکامل.  است.  نفوس 

  ،شودیممن« از آن حکایت و یا به آن اشاره لفظ »نفس انسانی« را به؛ حقیقتی انسانی که، با »طباطبایی، در آثارش، بارها  علامه

از تعریفی حقیقی    توانینم اما این تعریف را،    2. ( 377، ص  16؛ همان، ج  18۴، ص  7، ج  137۴طباطبایى،  است )تعریف نموده

 نفس انسانی« به شمار آورد. »

 نفس  تجرد  .2  

تنهایی »  یواژه از پوشش،  به معنای برهنه شدن  از چیزی  ( 2۰9، ص  1375)بستانى،    تجرد«، در لغت    باشدیم، عاری شدن 

شود به  تجرد در اصطلاح با معنای لغوی آن تفاوت ندارد و البته وقتی به نفس اضافه می (.۴56و   ۴55، ص 2، ج  تایب )جوهرى،

ی تجرد، تجرد از تمام عوارض لازمه زیرا  ؛  جدایی از برخی از عوارض آن است  کمدستو    معنایِ عاری بودن و جدایی نفس از مادّه

این تعریف تمامی مراتب تجرد نفس را    3. (1۰8، ص  1388؛ طباطبایی،  265و    283، ص  8ج  م،  1981،  صدرامادی آن نیست )

و    283، ص  8ج  م،  1981، صدرا)  دانندینمطباطبایی، لازمه تجرد را، تجرد از تمام عوارض مادی  گیرد؛ زیرا صدرا و علامهیدربرم

 .(1۰8، ص 1388؛ طباطبایی، 265

   . تعریف مراتب تجرد نفس انسانی3

نفس دارای مراتبی است؛ به گونه ای که هم از مرتبه مادی برخوردار است و هم مرتبه فوق مادی و تجردی ولی مرتبه فوق مادی  

طباطبایی، بر اساس تشکیک و تجردی نفس خود دارای مراتب متفاوت است؛  از این روی ملاصدرا و تابعینِ وی، همچون علامه

. بر این اساس نفس انسانی، بااینکه یک  (263و    262، ص  1363صدرا،  وجود به تشکیک در مراتب تجردی نفس نیز باور دارند)

اش را، با اتحاد با مدرکاتِ  بپیماید و ضعف وجودیوجود واحد متصل است، ولی می تواند مراتب تجردی را یکی پس از دیگری  

 
 (. 126، ص 7ج م، 1981، )صدرا. البته در اسفار نیز این تعریف آمده است؛ 2

زیرا از منظر آنان، امکان ندارد؛ در شیئی ؛  ی پیش از صدرا، به معنای جدایی نفس از مادّه و از تمام عوارض آن استفلاسفهدر اصطلاح  کهیدرحال. 3

 ( 121، ص  2، ج م1953 نا،یس)ابنبرخی از عوارض ماده موجود باشد و آن شیء مادی نباشد. 
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تر را به نحو برتر و شدیدتر ی بالاتر تمامیِ کمالات مرتبه ضعیفکه مرتبهطوری کند، بهبرتر نفسانی، به وجودی شدیدتر تبدیل می

شماری دهند. پس نفس دارای مراتبِ تجردی بیداراست، تمامی این مراتب، شئون یک حقیقت، به نامِ نفس انسانى را تشکیل می

  3۰6، ص  5م، ج  1981؛ همو،  97و    96، ص  9م، ج  1981همان،  نماید )ها سه مرتبه کلی را انتزاع میاست که صدرا از تمامی آن

 ؛ مرتبه تجرد مثالی، مرتبه تجرد تام عقلی، مرتبه فوق تجرد عقلی. (3۰7و 

 . مرتبه تجرد مثالی3-1

، در آخرین مراتب جسمانی و اولین مراتب روحانی،  اشی تجردمرحله از مراتب    نیترنازلاز منظر حکمت متعالیه، نفس انسانی در  

از جهت محسوس و مقداری بودن و دارا   کهیطوربه (. 326-329، ص  8م، ج  1981یه قرار دارد )همان،  دوسودر حالتی  است و  

و  ماده  مانندِ ابعاد کمی و امثال آن، شبیه جواهر جسمانی است و از جهت نورانی بودن و جدایی از  هه،  مادبودنِ برخی لوازمِ  

، ص  1ج  م،  1981،  صدراجدایی از برخی لوازمش مثلِ قوه و حرکت و زمان و مکان و امثال آن، شبیه جواهر مجرد عقلی است )

. پس نفس انسانی در مقام  ( 97، ص 1375رومى،  ؛ قیصرى157، ص 1388؛ طباطبایی، 31۰و  3۰9، ص تایب؛ طباطبایی، 3۰۰

با علم   ترحیصحعبارت و به   اشیالیخکه با اتحاد با صور  ی تجرد تام و مادى محض استمرتبه خیال، در واسطه و برزخى میانِ  

نامى  بالفعل )نفس در این مرحله حیوانی    5. شودیمتجرد مثالی وارد    یمرتبه  ی مادیت بهمرتبه از    ۴حضورى به وجود مجرد مثالی، 

. این ی است که واجد آن استابالقوهو تنها تفاوتش با نفس حیوانی، در انسانیت    حساس متحرك بالاراده( و انسانی بالقوه است

 . (1۰8و    1۰7، ص  1388؛ طباطبایی،  229و    223، ص  136۰،  صدرا) اندیدهنام« نیز  مارتیغ تجرد خیالی و یا برزخی یا  را »  مرتبه

 . مرتبه تجرد تام عقلی 3-2

ی بالاتری از تجرد، با حرکت جوهری و اشتداد وجودی، علاوه بر  مرتبه نفس انسانی که تنها استعداد تفکر و تعقل را دارد، در  

،  3ج  ؛ همان،  393و    3۴7 و  396و    395، ص  8ج  م،  1981،  صدرا)  شود یمجدایی از مادّه و قوه، از تمامی عوارض آن نیز جدا  

، البته (219، ص 1386 آملى، زادهحسن) شودیمو به ادراك حقایق مرسله و معارف کلیه به کلی سعی نائل   6. (۴61و   2۴2ص 

، ص  1361؛ همو،  98و    97؛ همان، ص  19۴، ص  9ج  م،  1981،  صدرارسند )ها به این مرتبه از تجرد میتعداد کمی از انسان

مرتبه تجرد عقلی همانندِ مرتبه تجرد مثالی، در درون خویش دارای مراتب طولی متکثری (.  1۰7، ص  1388؛ طباطبایی،  235

ذات و   ی تام و کاملِ تجرد عقلی، نفس انسانی در ، که در مرتبه(223و  95، ص 136۰؛ همو، 96، ص 9ج م، 1981،صدرااست )

 7. (65، ص 9ج ؛ همان، 396و  395، ص 8ج  م،1981همو، فعل مجرد از ماده، خواهد شد )

اما صدرا، مبتنی بر نظام فلسفی خویش، در  ؛  دارند   نظراتفاق ی فلاسفه اسلامی در وصول نفس انسانی، به این مرتبه از تجرد،  همه

ی پیش از خود، معتقد به اتحادِ نفس  فلاسفه  برخلافو    تبیین حقیقت این مرتبه و چگونگی دستیابی به آن، گام را فراتر نهاده

اتصال     یملکه. به نحویکه، با اشتداد وجودی نفس،  (395و    131و    1۴-11، ص  8ج    م،1981همو،  )  شودیمانسانی با عقل فعال  

و به آسانی صور عقلی به وی  (213، ص 8ج ؛ همان، 3۴7، ص 6ج ؛ همان، 11۰، ص ۴ج )همان،  با عقل فعال را به دست آورده

 
مادی خاصی در عالم   موجود به متعلق مثالی است که مجرد موجود ،شودیم خیالی نزد نفس انسانی حاضر و حسی ادراك در که آنچه درواقع. زیرا ۴

 (.388، ص 2تا، ج ؛ حیدرى، بی239، ص تا یب طباطبایی، )خارج است. 
نفس در جریان صدور صور   (.239، ص تایب طباطبایی،  )که قائم به نفس انسان است.  در »خیال متصل« موجودند  شان یمثال. صور خیالی با تجرد 5

و پس از مشاهده، این صور را در   کندیمکه در اثر آن حقایق خیالی را مشاهده  کندیمارتباط و اتحادی با خیال منفصل پیدا  -در خیال متصل  - خیالی 

به قوی است؛    فی و ضع، نسبت صور ادراکی خیالی در مثال متصل، به حقایق خیالی در مثال منفصل نسبت نقص به تمام جهیدرنت. کندیمدرونش خلق 

 (.99و  98ص ، 1375قیصرى رومى،  ؛ 3۰3-3۰۴، ص 1ج ، م1981، صدرا؛ ۴۰9، ص 1383)سبزوارى،  
نفس انسانی از ابتدا مقرون ماده بوده و بر اثر اشتداد وجودی مجرد از ماده   که یدرحال، اندنبودهکه مجرد محضند و هرگز همراه با ماده   . مانندِ عقول6

 (. ۴61، ص 3ج همان، ). شودیم
، زیرا لازمه نفس بودن نفس به  باشندینم، اما بدون بدن  اندمادهی از تجرد و حتی در مرتبه تجرد عقلی، با اینکه مجرد از امرتبه. نفس انسانی در هر 7

با اینکه مجرد تام هستند، هیچ نوع تکدر و تجسمی ندارند، اما نفس انسانی حتی در    خاطر عقولتجسم و تکدر و ارتباط آن با بدن است. به همین 

 (. 281، ص 9م، ج 1981همان، ) متعلق به بدنی مثالی است؛ اش یمثالی مرتبه واسطهبهبالاترین مرتبه از تجرد عقلی،  
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و او که پیش از این قابل صور   شودیمی عقل مستفاد، نفس خود عقل فعال  مرتبه در    که  رودیم و تا جایی پیش    شودیمافاضه  

،  تا یب ؛ طباطبایی،  366، ص  3؛ همان، ج  259، ص  8همان، ج)  شودیمو قادر بر انشای صور    گردد یمعقلی بود، فاعل این صور  

 . (396و  395، ص 8ج ؛ همان، ۴61و  2۴2، ص 3ج م، 1981ا، صدر) ابدییم ی تجرد تام از ماده دست مرتبه(، و به  261ص 

 مبانی فلسفیِ تجرد نفس در مرتبه مثالی و عقلی 

و نفس انسانی به عنوانِ صورت، به بدن، فعلیت و تعین شخصی    در سیر تکاملِ انسان، نفس و بدن، از یکدیگر جدایی نداشته

، شیئیت  ازآنجاکهاما    ؛به انسانی حکیم تبدیل شود  اشیتکاملبا ترکیب اتحادی با صور جوهری، در مراتب    تواندیمو    بخشیده

از بدن طبیعی رها شود، تمام حقیقتِ ماهیتِ انسانی را در   اش یتجردشیء به صورتش است، اگر نفس انسانی در آخرین مراتب 

. بدین ترتیب، نفس انسانی در حدوث  باشدیمتمامیِ کمالاتِ مواد و صور قبلی را نیز، به نحو بسیط و اعلی دارا    کهی طوربه،  بردارد

 .گذاردیم، اما با حرکت جوهری، مراتبِ تجرد را پشت سر دی آیمو به حدوث بدن پدید  باشدیم جسمانی و در بقاء روحانی 

تمامی قوا، به نحو وحدت    . برداردی مراتب حس و مثال و عقل در  همهنفس انسانی در عین وحدت، تمامی قوای نفسانی را در  

قوای نفسانی مراتب وجودی ،  درواقع.  اندافتهییتجلو با اینکه کثیرند، در حقیقت واحدی    شوندیمجمعی و ظلی عین وجود نفس  

بنا بر اتحاد عاقل و معقول، نفس انسانی در این حرکت    . ابندییم که با حرکت جوهری به مراتب کمالی خویش دست    اند نفسخود  

و صورتی    ابدییمو با حفظ وحدت وجودی، به مقام و عالم برتر ارتقاء    ی وجود مدرکش متحد شدهمرتبهجوهری اشتدادی، با  

و از آن به ادراکات عقلی،    . پس هم چنانکه ادراکات انسانی، از حسی به خیالیردیگیمجدید و متناسب با آن مرتبه را به خود  

، اش یوجود، انسان با تمام مراتب  ازآنجاکه.  کند یم، نفس انسانی نیز از مرتبه تجرد مثالی به مرتبه تجرد عقلی، صعود  ندیآیم نائل  

ی وجودی را، در عالم هستی  مرتبهآن    توانیم ی وجودی برای نفس انسانی،  مرتبهدر عالم هستی وجود دارد، پس با اثبات هر  

را به    اش، مراتبِ گوناگونی از ماده، مثال و عقل  ، نفس انسانی همچون عالم هستی، با وجود وحدت شخصیه جهیدرنتبات کرد.  اث

انسان بشری( به عوالم )  تیجسمانی  مرتبه، با حرکت جوهری اشتدادی از  تواندیم ،  جهتنیبد،  باشدیم صورتِ وحدت جمعی دارا  

 انسان عقلی( عروج یابد. )  عقلانسان نفسانی( و ) مثال

 بر تجرد مثالی نفس انسانی نقلی  . شواهد  1

 8دانند.دارند و آن را موید براهین عقلی می  شواهد نقلىمسائل فلسفی، تاکید ویژه بر بیان    طباطبایی در اعتباربخشیصدرا و علامه

شان، چه  یمانهحکی عباراتِ  لالابهرا، با کنکاش و کاوش در آثار ایشان و در    تجرّد مثالی نفس انسانی  نییتبشواهد نقلی در  

 توان یافت.  یمو چه به اشارت، به صورت پراکنده و کلی، بی آنکه تحت عنوان خاصی از مراتب تجرد باشند،   صراحتبه

 . شواهد نقلی بر تجرد مثالی در دنیا1-1

 . رؤیا 1-1-1

. پس  ندیبینمدیگری آن را   کهیدرحال، ندیبیم را آن یانندهیب که؛  شود یمگفته  هایى به صحنه  روایات، غالباً،  و  ات یآ در رؤیا«»

 . (1۴7، ص 1۰ج  ، 137۴طباطبایى، ی گیرد )دربرمرا، نیز  شهود و کشف طبیعى، مواردی مثلِ رؤیا علاوه بر خواب

  ی ت و فَّاکمُْ  الَّذِی   هُو   و  ﴿  : کرد  استفاده   آیه  دو   این  از  توانیم . این نکته را،  گرددیبازمدر حالت رؤیا نفس به عالمی فراتر از طبیعت  

 ﴾ الْأُخْرى  یُرْسِلُ و   الْم وْت   ع ل یْه ا  ق ضى الَّتیِ  ف یُمْسِکُ  م نامِها   فِی ت مُتْ  ل مْ   الَّتیِ   و  م وْتِها  حِین   الْأ نْفسُ    ی ت و فَّى  اللَّهُ﴿،  ( 6۰نعام:  )الا  ﴾بِاللَّیْلِ

  که  حکایت دارد  انسانى   حقیقت  تمامِ   گرفتنِ   از  صراحت  به  ،«را  شما   گیردمى»  یمعنا  به  آیه،  در  «یتوفیکم»  عبارت  .(۴2  :زمرال)

گردد  مى  قطع  ظاهر  حواس  تعقلشّ از  و  شود مى  گرفته  بدن  از  خواب،  حالِ  در   نفس   آیات،   این  بنابر ظاهر  پس   . است  «نفس»  همان

استیفاء( به معناى گرفتن  )  و (  توفى)  کلمه  زیرا  ، (18۴ص    ،7، ج  137۴همو،    ؛259ص    ،1ج  ،1388،  نیمحمدحسطباطبایى،  )

 
، این نیست که آیه را  به دنبال یک آیه مسئله طرح یک » گوید:یم. آیه الله جوادى آملى، از روش علامه در درس تفسیر، در تطابق عقل و نقل، چنین  8

کردند. ... یا مسائل سنگین فلسفى براى  عنوان تأیید ذکر مىرا به  کردند، منتهى مسائل عقلىبه روش فلسفى حل کنند، آیه را به روش قرآنى حل مى

 (.311و  31۰، ص 1363کردند... .« )جمعى از نویسندگان، اینکه از اعتبار خاصى برخوردار بشود آن)آیه( را نقل مى
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خدا دارد، اما هنوز قضاى    سوى  به  به مرگ،   شبیه  است که؛ نفس انسان در خواب، بازگشتى  گونهنیاحق به تمام و کمال است.  

بر مرگ آن از گرفتن و  گردد یبرمبدن    سوى  به  معین،  مدتى  براى  تعلق نگرفته، پس  الهی  آیه،  این  از مضمون  مراد  . ظاهراً، 

 اوست،  بدن  از  غیر  آدمى  ، این است که؛ نفس(259ص    ،1ج1388؛ همو،  271ص    ،11ج  ،1371همو،  و رها کردن )  داشتننگه

  ؛ همان،351، ص  1ج    ،137۴طباطبایى،  آن دارد )  از  جداى  و  بدن  از  حیاتی مستقل  و  شودمى  جدا  بدن  از  خواب  هنگام  زیرا در

، تأویل و تعبیر  هاآن ؟ چطور برخی از  ابدییم، اتصال  هاخواب ی از تجردش، با رؤیاها و  امرتبه اما نفس، با چه    .(۴۰8، ص  17ج  

 دارند و برخی ندارند؟ 

و سپس    ندینما یمرا تلاوت    ﴾ی ت و فَّى ...  لّهلا﴿ی  هیآحضرت علی )ع( در جواب عمر بن خطاب، در مورد راز تأویل برخی رؤیاها،  

و آنچه در   بیند، رؤیاى صادقه استگیرد، آنچه نفس در آسمان نزد خدا مىها را مىبنابر، این آیه خداوند همه نفس» :ندیفرما یم

ص    ، 5ج  ق، 1۴۰۴  سیوطى،ی در هواست، ... .« )هاطانیشبیند، تلقینات  مى  - آسمان و زمین  نیماب  - بازگشت به سوى بدنش

طباطبایى،  آسمان و زمین« عالم مثال متصل است )  نیماب»  ازآسمان« عالم مثال منفصل است و مراد  »   ازدر این روایت مراد    (329

  اتصال  راه  از   خواب که از حواس فاصله دارد،  است، اما در هنگام   حواس  راه  از  مادى   امور  با   نفس  . اتصال (277، ص  17ج  ،1371

در   مثالی است،  در مرتبه تجرد  که  نفسى  دارد.  تیسنخ  طبیعت  فوق   عوامل  با  تجردشخاطر    به  انسانی  نفس  .هاستآن  علل  به

 صورت   همان  به  تصرفى  و  بدون دخل   مثال  عالم  در  را  اشیا  اسباب   و  علل   گاهى  و  9شودمى  متوقف  مثال  عالم  خواب، در  هنگام

  است  مأنوس هاآن  با  که در مثال متصلش  صوری  به  را  مثالى   موجودات  گاهى   و   است  صریح   این خوابی  که  کند مى  مشاهده   واقعى 

. بنابر، آیات  (257ص  ،1ج  ،1388همو، بینند و ... ) مى ظلمت صورت به را جهل و نور صورت به را علم کهچنان 1۰کند، مى درك

باشند؛ پس    بدن  از  جزئی  است، در  محال  که  اندی وجود  اموری  و  کندیم  مشاهده  خواب  در  انسان  که  ، صوریشدهگفته  و روایات

، از اشیمثالی  مرتبه. و انسان در  (179و    178ص    ،9ج  ؛ همان،  227و    226ص    ،8ج  م،  1981،  صدرا)  اندنفس  به  قائم  هاآن 

و در مرتبه تجرد مثالی نفس انسانی    متصل  خیال  قوه   . پس این صور اموری مجردند، درکندیمجزئی حکایت    صورت  به  ها آن 

 دارند. حضور

 . معراج 1-1-2

 الْح رامِ   الْم سْجدِِ  مِن    ل یْلاً   بِع بدِْهِ  أ سْرى  الَّذِی   سُبْحان ﴿است؛    آورده  میان  به   پیامبر  معراج  از  سخن  خداوند  إسراء،  سوره  از  آیه  اولین  در

  است،   معراج« انکارناپذیر»  وقوعِاصل    (1سراء:  )الا  ﴾الْب صِیرُ   السَّمِیعُ  هُو   إِنَّهُ  آیاتِنا  مِنْ  لِنرُِی هُ  ح وْل هُ  بار کْنا  الَّذِی  الْأ قْص ى  الْم سْجدِِ  إِل ى

 و   ظهور این آیه  از  توجه به قرائن،  با  .دهند یم متواتر، نیز بر وقوعش گواهی    اخبار  و  ؛آمده است  تفصیل  به  زیرا در آیات قرآن،

-13  آیات  ظاهرِ  از  و  سیر کرده است  اقصى  مسجد   تا  مسجدالحرام  از  جسدش  و   روح  ص(، با )  امبریپ   که؛   د یآیبرم  چنین  روایات

آن را    نتیجه گرفت. البته برخی در مقام انکارِ معراج  توانیمرا    ها آسمان  به  عروجش   هم   بسیاری از روایات صریح  و   نجم  سوره  81

  اثبات مشاهداتِ  و  و انکار شدید قریش  آیات و روایات  برای پیامبر در  کرامت  بود؛ اثباتِ  نیچننیارؤیایی بیش ندانستند، اما اگر  

؛ معراج در دهندیم. علاوه بر این شواهد، ظهور آیات و روایات و قرائن، همگی گواهی داشتینمحضرت، هیچ معنایی   راه بین در

 . (33-31 ص ، 13ج ،1371)طباطبایى،  ص( به وقوع پیوسته است)  امبریپ بیداری و با جسم و روح  

ی حوادث آینده، ملاقات با بهشتیان و جهنمیان آینده و گذشته، ملاقات با برخی از پیامبران و ... همگی حاکی از این مشاهده

، زیرا افراد و وقایع گذشته یا آینده، در عالم  اندنشدهو در عالم طبیعت محقق    است که؛ این مشاهدات و ادراکات مادی نبوده

 
  به  که  نفسى  ولى کند،مى درك کلیتّ نحو  به  را  اسباب و علل  دارد، شانیعقل تجرد همان با  را مجردات  درك قدرت  و رسیده عقلی  تجرد به   که نفسی .9

 (. 273-271ص   ، 11ج ،1371؛ همو، 259ص   ،1ج ،1388طباطبایى، )کند.  مى حکایت جزئى صور  با را  کلى حقایق نرسیده،  عقلی تجرد
  یهاخواب -2. و ...  موسى مادر رؤیاى و( عابراهیم )  رؤیاى مثلِ صریحى ی هاخواب-1 ؛ دهآمها آنتمام  قرآن، در  کهاند قسم سه کلی طور به .1۰

تعبیر  که به جهت پیچیدگی تصرفات نفس، پوچ و بى خوابی -3 و ... . یوسف  مثل رؤیاى ،کندیم تصرف آن در تمثیل و حکایت با نفس   که ،ریتعبقابل

  همو، )اند  کند که آنها خواب ملک را از »اضغاث احلام« دانستهجا که قرآن از معبرین مصر حکایت مىآننامند، مانند است و آن را »اضغاث احلام« مى

 (.273-271ص  ،11ج ،1371؛ همو، 259ص   ،1ج ،1388
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و مشهود و معلوم ایشان قرار بگیرند. از سویی با بررسی    ارتباط بگیرد  هاآنتا پیامبر با    اندنداشتهطبیعت و محسوسات وجود  

 طور همانماده را دارند، اما    عوارض  و، دارای شکل و مقدار و اندازه هستند. یعنی؛ احکام  هاآنی  همه؛  م یابییدرممشاهدات ایشان،  

که گفتیم، مادی نیستند. بنابراین، ادراکات پیامبر در معراج، در مرتبه تجرد مثالی او شکل گرفته است یعنی نفس پیامبر به دلیل  

 برخورداری از مرتبه تجرد مثالی موجوداتی را در عالم مثال منفصل مشاهده کرده است.

که بنابر شواهد و دلایل نقلی، تجرد مثالی نفس انسانی را    در وقایع دنیا یافت  توانیمعلاوه بر رؤیا و معراج، موارد دیگری را نیز  

 بشر، تمثل فرشتگان، مکاشفات عرفانی و ... .  قلب  به بدی  و خوبی ثابت نمایند. مانندِ الهام 

 شواهد نقلی بر تجرد مثالی در مرگ و معاد   .1-2

 . در چگونگی مرگ 1-2-1

  م نامِها  فیِ   ت مُتْ  ل مْ   الَّتیِ   و   م وْتِها   حِین   الْأ نْفسُ    ی ت و فَّى  اللَّهُ﴿مرگ نیز کاربرد دارد؛    ی چگونگی نحوهیکی از آیاتِ بحث رؤیا، در  

  بدن به تمام و کمال   از  آیه، نفس  این  در آنجا گفته شد؛ بنابر ظاهرِ  .  (۴2  :زمر)ال  ﴾الْأُخْرى   یُرْسِلُ  و   الْم وْت   ع ل یْه ا  ق ضى  الَّتیِ  ف یُمْسِکُ

. از این گرفتن  گردد ینمزبدن با  سوى  تعلق بگیرد، دیگر به  و اگر قضاى الهی بر مرگ آن  گرددیبازم خدا    سوى  شود و بهمى  گرفته

  است و نه حالى از حالاتبدن    ئی ازنه جز  نفس  کهی طوربه،  شود یمنتیجه گرفته    بدن و تجردش  از  و جدایی از بدن، غیریت نفس

ص   ، 7ج همان،   ؛378ص  ، 16ج  ، 137۴)همان،   است تجرد نفس ، در اثبات ترین آیات قرآنىاز روشن. به نظر علامه این آیه، آن

 . (271ص  ،11ج ،1371 همو،  ؛528، ص 1ج  ؛ همان، 18۴

  یمثالی نزد وصوری    و   شودیمداشته  پرده از جلوی چشم مؤمن بر  ، در هنگام سکرات مرگ  ؛است که  واردشده زیادی  روایات  

دیدن    ،(18۰و    173، ص  6ق، ج  1۴۰3  مجلسى،مؤمن )   مرگ  هنگام   در  (السلامهمیعل)  تیباهل  حضور  ، مانند؛ِ شوندیمحاضر  

...   و  (5۴7 ص  ، 1ج  ،1371طباطبایى، غضب ) یا رحمت ، ملائکه(538ص  ، 1376 ،هیبابوابنیا زشت ) زیبا  صورتی با الموتملک

همگی دلالت بر تجرد مثالی نفس انسانی، در هنگام مرگ دارند؛ زیرا با این که دیگران در کنار محتضر هستند و محتضر  ها نیا. 

الموت را می بینند و نه فرشتگان رحمت و یا غضب را؛ چون نه آنان مادی و   نه ملک  را با چشم سر مشاهده می کنند ولی 

محتضر هستند قدرت دیدن آنان را دارد؛ در حالی که محتضر آنان را می بیند    محسوس اند و نه چشم مثالی کسانی که در کنار

نه با چشم سر، بلکه با چشم مثالی و برزخی اش که قائم به نفس محتضر در مرتبه مثالی او است. و این حاکی از حیات نفس در  

 هنگام مرگ است. 

 . پس از مرگ 1-2-2

و    نفس باقی است  مثالی  یمرتبهی خیال در  قوهبنابر اتحاد نفس با قوا،    .کند یم   رها  را  با تمام قوایش، بدن  پس از مرگ، نفس 

  نشأة  یمرتبه   با این قوه، انسان در آخرین  . (597ص    ،1363،  صدرامرگ، شاهدی مناسب بر آن است )  از  پس   صور جزیی  بقای

 .است اخروی نشأة مرتبه نخستین و دنیوی

بعث  و    13ی برزخ و قیامتهاعذابو    هانعمت  12نیات،   و  اعمال  ، تجسم11( )برزخقبر  در قرآن و روایات، عالم پس از مرگ؛ احوال

  و   آیه  بنابر  ی آمده است که؛ جز با تجرد مثالی نفس انسانی قابل توجیه نخواهند بود.اگونهبهآن،    مانندِ  و  اجساد و معاد جسمانی

،  137۴طباطبایى، ) کندمى زندگى عالم  آن در قیامت تا  مرگ انسان پس از است و مثال  و عالم  قبر برزخ« عالم از » مراد روایات،

 
،  15، ج 137۴ طباطبایى،)  کند؛مى زندگى  عالم آن در  قیامت تا مرگ انسان پس از است و  مثال و عالم  قبر  برزخ« عالماز » مراد روایات، و آیه . بنابر11

 (.97ص 
  او  نزد  صورت  شش  به قبر، در اعمالش  مؤمن،  بنده   مردن با   :ندیفرمایمقبر،  در مؤمن اعمال  صور تجسم مورد ( درهماالسلامی)عل نی صادقاز    از یکی .12

  زیباترین   و نیکوترین  برادرانش،  به فرد  نیکویی او  پای دو نزد در  و عمره و  حج سر پشت روزه،  مقابل در  زکات،  چپ درطرف نماز،  راست طرف  در ؛ندیآیم

 (.288، ص 1ج ق، 1371 برقى، ) ص( است. محمد )  آل ولایت هاآن
  که  آتش، در  شدن  داخل با  در قیامت  عذاب و اما  شودیم؛ در برزخ آتش بر جهنمیان صبح و شب عرضه دی فرمایم، ۴2ی مومن، آیه سوره. خداوند در 13

 (.8، ص 11ج  ؛ همان، 526ص   ،1ج   ،137۴طباطبایى، ) . ردیپذ یمشدیدتر است، صورت   عذابى
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، صورت خویش و  اشیجسمانوجود تعطیلی قوای    در دنیا در خواب و یا کشف و شهود، با  که  طورهمانانسان  (.  97، ص  15ج  

،  صدرا)  کند یم، پس از مرگ نیز صور مثالی و صورت خویش را، متناسب با اعمال و ملکاتش مشاهده ندیبیمصور مثالی دیگر را  

: تو از این امر در غفلت بودى پس ما پرده را از تو برداشتیم و بنابراین چشم تو امروز تیزبین دی فرما یم خداوند  .(599ص  ،1363

 اشمشاهدهطبقِ این آیه، بهشت و جهنم که در روز قیامت مشاهده خواهد شد، در دنیا تحقّق داشته، ولی انسان، در    (. 22)ق:    است

(. پس تمامی صور اعمال، در وجود نفسانی و در مرتبه مثالی  2۴9تابان، ص    مهر  ،نیمحمدحس  طباطبایى،)غفلت داشته است  

بهشت و جهنمش را شهود کند،    تواندیمبه جهت ارتقاء در مراتب تجردش،    افتهی کمالو انسان  اند  محققانسان، حتی در این دنیا  

 اما انسان عادی از شهودش، ناتوان و غافل است.

دیگران   و  رد یگیمی نفس و متناسب با عالم برزخ است، تعلق  زادهکه    یی نفس از بدن دنیوی، نفس انسانی به بدنی مثالیرها  با

او را   نیز تجسم اعمال و ملکاتش را، همراه خویش    (.6۰۰و    599ص    ، 1363،  ار)صد  شناسندیمبا دیدن آن بدن،  و خودش 

شعیری،  )  گردندی مبه صور مختلف محشور    هاانسان ، به همین خاطر  سازندیمصورت او را در هنگام حشر    هانیا  که  ند؛یبیم

، چنانکه پیامبر )ص(  کندیمدر بهشت و جهنم، این صور را قائم به ذات، شهود    اشیمثالنفس انسانی با مرتبه    1۴. ( 176ص  تا،  بی

رسند.  مى  فروش  به  در آن،  ها صورت   که،   بهشت است  در  بازارى(  17۴همان، ص  )  «» ِنَّ فیِ الْج نَّةِ سُوقاً یُب اعُ فِیهِ الصُّو رِ  : دیفرما یم

، و هر چه را تصور کنند با وجودی مثالی  (31فصلت:  اهل سعادت هر چه را بخواهند با چشم بر هم زدنی برایشان موجود است )

، اما برای اهل  15( 178ص    ،1ج    ق،1371برقى،  ، از حور و قصور و نوشیدنی طهور و ... ) گرددیمحاضر    اشیماداز وجود    تریقو

فراهم خواهد شد و تمامی این صور مجرد از ماده، ولی آمیخته  16و حمیم و نوشیدنی زقوم و ...  (127طه: )شقاوت آتشی شدیدتر

ی  مرتبهبا عوارض ماده، مثلِ شکل و مقدار و...، در وجود نفسانی انسان گواه روشنی است بر اینکه؛ پس از مرگ، نفس انسانی، با 

 . ابد ی یدرمو  کندیمرا شهود  ها آن، اشیمثالتجرد 

بیان نمود. به عنوان نمونه، زنده و    توانیمشواهد نقلی دیگری، در تأیید و اثبات تجرد مثالی نفس انسانی، در مورد مرگ و معاد،  

  هاآنکه در این نوشتار، بیش از این مجالی برای پرداختن به    در نعمت بودن شهدا و تکلم مردگان و  عذاب دوزخی کفار و ...

 نیست.

  ی نفس انسانیلازمه را تجرد از یامرتبه طباطبایی، ایشان نه تنها چنینبدین ترتیب با بررسی و جستجو در آثارِ صدرا و علامه  

رقم    در فلسفه الهی دیگری را،    و نوآوری  برسانند  اثبات  به   انسانی  نفس   آن را با شواهدی نقلی برای  نداتوانستهاند، بلکه  دانسته 

 زنند.

 بر تجرد عقلی نفس انسانی نقلی  . شواهد  2

توان شواهدی طباطبایی، همانند دیگر مباحث فلسفی، در این مبحث نیز، علاوه بر ادله عقلی، میبا دقت در آثار صدرا و علامه

 نقلی از آیات و روایات، بر اثبات تجرد عقلی نفس انسانی، یافت، چراکه عقل و شرع مطابق یکدیگرند.  

 با روح الهی؛ از سنخ امر و ملکوت   مرتبه هم. نفس انسانی  1-2

رخ   سابقه،بی و  خلقی جدید در  و  رسد که؛ خداوند از روح خویش در او دمیدهانسان با گذر از مراتب خلقت جسمانی، به آنجا می

را، نیز با حرکت جوهری   آخرین مراتب جسمانی و اولین مراتب روحانیو سپس    17. (363، ص  19، ج  1371طباطبایى،  نماید )می

به به مرتبهکه میطوری اشتدادی سپری کرده،  امر تواند  از جنس و سنخ  آیات قرآن، روح  بنابر  زیرا  نائل شود،    ی تجرد عقلی 

 
 است.  شدهاشارهاین روایت به حشر ده گروه از مسلمانان، به ده صورت  در .1۴
 . 73-7۰، الواقعه؛ الزخرف، آیه ۴۰-11؛ مانندِ آیات دیفرما یم. اشاره به آیاتی که نعمات بهشتی را به صورتی مثالی و با شکل و مقدار بیان 15
 . 9-1، الواقعه؛ الغاشیه، آیه 56-۴1؛ مانندِ آیات دی فرمایم را به صورتی مثالی و با شکل و مقدار بیان  ی جهنمهاعذاباشاره به آیاتی که  .16

 مؤمنون.  1۴-12آیاتِ ، سجده ،9 آیه اشاره است به آیاتی از قرآن مانند  .17
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و امر الهی،   19.(85سراء:  الإ)  ﴾قُلِ الرُّوحُ مِنْ أ مْرِ ر بِّی﴿18؛(235ص    ،1361  ؛ همان،393  و  392ص    ،8م، ج 1981،  صدراخداست )

،  13ج  ،137۴طباطبایى،  کند)ی ایجادِ اوست. همان وجود آنى است که، خداوند به اشیاء افاضه میکن« و کلمه»  یهمان کلمه

  :یس )  ﴾ ءإِنَّما أ مْرُهُ إِذا أ راد  ش یْئاً، أ نْ ی قُول : ل هُ کُنْ ف ی کُونُ، ف سُبْحان  الَّذِی بِی دِهِ م ل کُوتُ کُلِّ ش یْ﴿؛  (28۰، ص  2۰ج  ؛ همان،  273ص  

، ج  137۴)طباطبایى،    اند؛که فوری است، اما امور مادی تدریجی  ، چراکه در آیات، از آن تعبیر به چشم گرداندن شده(83  -82

و    . پس روح که از سنخ امر و ملکوت است، وجودش مجرد از ماده (5۰  :قمر)ال  ﴾و  ما أ مْرُنا إِلَّا واحدِ ةٌ ک ل مْحٍ بِالْب ص رِ﴿  (. 529، ص  1

  همو،   ؛ 157  ص  ، 18  ج   ،1371  طباطبایى،  ؛252  ص   ، 6  ج  ، 1366  و مجرد از تمامی عوارض مادی است )صدرا،   زمان و مکان 

 (. 3۰6 و  3۰3 ص ، 12 ج همان، ؛ 529 و 528 ص  ،1 ج ،137۴

شود و استعمال لفظِ روح، بر  سؤال می  2۰( 28۰، ص  2۰ج  ،  137۴طباطبایى،  از مطلق روح )  ﴾ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أ مْرِ ر بِّی﴿ی  در آیه

تواند به جهت که، نفس ناطقه انسانی، با تکامل نظری و عملی خویش، میبسا از این  نفس انسانی، از باب اشتراك لفظى است. چه 

همین روح ملکوتى    21.(2۴1، ص  136۴همو،  شود )مقامى برسد، که با آن روح در یک مرتبه قرار بگیرد، به آن روح اطلاق می

أ  و  ل مْ ی نْظُرُوا فِی م ل کُوتِ ﴿  و در عوالم مفارقات سیر نماید؛   ها و زمین نظر کندکه انسان را قادر ساخته، در ملکوت آسمان  است

 .(185عراف: )الا ﴾السَّماواتِ و  الْأ رْضِ

  19، صدرا) گردد و از ماده و عوارضش رها می ی تجرد عقلی، با روح الهی در یک مرتبه قرارگرفتهنفس انسانی، با اینکه در مرتبه

اما  (29و    28، ص  1388، همان؛ همو،  136۴؛ طباطبایى،  56، ص  6؛ همان، ج27، ص  3، ج1366؛ همو،  393  ص  ، 8، ج    ،

  مِن   أُوتِیتمُْ  ما   و  ﴿شوند؛  حال، علمش به معقولات بسیار اندك است و تنها تعداد کمی از عقلا، از این علوم اندك، برخوردار میبااین

افراد می(85سراء:  )الإ  ﴾ق لِیلًا  إِلَّا  الْعِلمِْ البته باید توجه داشت،  ، به همین خاطر، تنها همین  توانند به معرفت نفس دست یابند، 

، ص  13؛ همان، ج  292، ص  6، ج  137۴؛ طباطبایى،  1۴8و    1۴7، ص  7م، ج  1981،  صدرامعرفت حقیقی تنها از آن خداست )

276 .) 
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مادیات است. انسان در این حیات ایمانی    حیات طیبه، حیاتی فراتر از حیات نباتی و حیوانی، بلکه حیاتی انسانی و رها از ماده و 

بر علم و ایمانش افزوده و خداوند    ها است، زیرا با افکار و تعقلات عالى،و ابدی، دارای اراده و شعورى فوق اراده و شعور دیگر انسان

أُنْثى  م نْ ع مِل  صالحاً ﴿را شناخته و از غیر خدا بریده است؛   ط یِّب ةً  مِنْ ذ ک رٍ أ وْ  ف ل نُحْیِی نَّهُ ح یاةً  ها  ، آن(97:  نحل)ال  ﴾و  هُو  مُؤْمِنٌ 

 
خلق، عبارت است    ؛ و. امر، عبارت است از؛ وجود هر موجود از این جهت که تنها به خداوند استناد دارد و عارى از زمان و مکان است و تدریجی نیست18

طباطبایى،  )گردد.  از وجود همان موجود از این جهت که با وساطت علل و اسباب به خداوند استناد دارد و تدریجی است و بر زمان و مکان منطبق مى 

 (.21، ص 1388 همو، ؛ 2۴8، ص 2،ج1366 همو،  ؛27۴و  273، ص 13ج ، 137۴
یر المفاتیح  . فخر رازى در تفسیرش، در ذیل این آیه، هفده دلیل بر اثبات نفس انسانى و تجرد آن آورده است. )فخر رازى، محمد بن عمر، التفسیر الکب19

 (. 397-391ص ،  21الغیب، ج 
تواند در مراتب مختلف  یمکه از نقایص و اعدام و استعداد و زمان و مکان عاری بوده و    روح« موجودى مجرّد و دارای همه کمالات حقیقی است »  .2۰

تواند از عالم خویش تنزّل نموده و با اجسام نیز به نحوى اتحاد یابد. برخلاف ملائکه که وجودشان محدود به عالم امر  یمعالم امر سیر کند و در عین حال، 

روح« در لغت و نیز در برخی آیات، به معناى مبدأ حیات و منشا احساس و حرکت  »(؛  31، ص  1388  همو،)نهند.  است و از افق عالم مثال پا فراتر نمى

؛  مثالعنوانبهی گیرد،  دربرمو در برخی آیات، غیر از روح حیوانى و غیر از ملائکه را    روح« تعبیر شده به »ارادى است. در برخی آیات و روایات، از نفس انسانی  

در آیه دوم روح به معنای غیر از    اگرچه،  ﴾ یُن زِّلُ الْم لائِک ة  بِالرُّوحِ مِنْ أ مْرِهِ ...  ﴿ النحل؛   ، سوره 2و در آیه    ﴾ ی وْم  ی قُومُ الرُّوحُ و  الْم لائِک ةُ  ﴿ ، سوره النبأ؛38در آیه  

 (.271و  27۰، ص 13ج  ، 137۴ همو،)ملائکه است، ولی همراه ملائکه است. 
ی پیغمبران  هادلخداوند آن را در    کهروح خلقى است  »  ی روح الهی قرار گیرند، زیرا در روایت آمده است؛مرتبهتوانند در  یم. گویا پیامبران و مؤمنان،  21

ی تجرد تام  مرتبهاند، بنابراین، در این صورت، اگرانسان در  یدهنام(؛ برخی این روح را عقل فعال 316ق، ص 138۰، 2ج  عیاشى،  )  دهد«.و مؤمنین، قرار مى

  که در روایت فوق هم آمده،  ، همان(. البته در لسان روایات به این روح مورد بحث1366صدرا،  )شود.  یمعقلی، خود عقل فعال شود، به مقام روح الهی، نائل  

شده، این روح  یانب ( و چنانچه در متن  62  ص   ، 1363  ، صدرا)   داند، یماتصال به عقل فعال(  مستفاد ) صدرا آن را در مرتبه عقل    ؛ و گویندیمروح ایمان«  »

ی از روح پیامبران نیز هست، با  ا مرتبهروح ایمان«  که »جهت آن است    به  ،شدهدادهین است، اما اینکه در روایت فوق به پیامبران نسبت  مؤمنمخصوص  

 (.229، ص 1388همان، )که فوق تجرد عقلی است.   روح قدسی« هستندنام »ی بالاتری از روح، به مرتبهاینکه پیامبران دارای 
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جاهایی دست  شان بهاند و عقل و ارادهها محرومها از دیدن و شنیدن آنشنوند که، دیگر انسانبینند و مىهمواره چیزهایى را مى

هاى الهى، در  که ظاهر اعمال و حرکاتشان شبیه به دیگران است. انسان رسد. درحالییابد، که عقل و اراده دیگران به آن نمىمى

  ج همان،  ؛۴5 ص  ،9 ج همان، ؛338 و  337 ص ،7 ج ،1371  اند )طباطبایى،این حیات همیشگی با سعادت و لذتی ابدی، همراه

 .(۴7ق، ص  1۴1۴ یه،بابوابنلِلْب ق اءِ، و  إِنَّم ا تُنْق لُون  مِنْ د ارٍ إِل ى د ارٍ« ) ... خُلِقْتمُْ» (، زیرا؛3۴2 و  3۴1 ص ،12

، ص  2۰؛ همان، ج  3۴1و    3۴۰، ص  19، ج  137۴طباطبایى،  ها را، با روح مخصوصى از خویش، تقویت نموده است )خداوند آن

بِرُوحٍ مِنْهُ﴿  22؛(281 الْإِیمان  و  أ یَّد همُْ  تعابیرِ مختلف از روح، در آیات قرآنی حاکی از    23.(22  :مجادله)ال  ﴾أُولئِک  ک ت ب  فیِ قُلُوبِهمُِ 

تر و  ای بالاتر و نیز، دارای اثری شریف ها است. مراد از روح، در آیه مذکور، مرتبهمراتب مختلف روح، به خاطر اختلاف اثر آن

-281، ص  2۰؛ همان، ج  3۴1، ص  19؛ همان، ج  ۴93و    3۰5، ص  137۴،  12همان، ج  های دیگر است )تر، از روح انسانقوى

، ج  1371همو، که روح، در این مرتبه، حتی پس از مرگ نیز، در تحت ولایت الهی محفوظ و دارای حیات است )طوری ، به(283

اما آن آثارِ کامل حیات    2۴.(15۴بقره:  )ال  ﴾و  لا ت قُولُوا لِم نْ یُقْت لُ فیِ س بِیلِ اللَّهِ أ مْواتٌ ب لْ أ حْیاءٌ و  لکِنْ لا ت شْعُرُون ﴿  . (187، ص  2

شان،  که در دل و چشم و گوشِ انسان با ایمان، وجود دارد، در افراد بى ایمان، هیچ اثری از آن نیست. چراکه قوه عاقله  انسانی

، ج  137۴طباطبایى،  ها کور و کرند )تنها به فعلیت نرسیده، بلکه قوای دیگر را نیز، به خدمت خویش درنیاورده است. گویا آننه

نْعامِ ب لْ همُْ  ل همُْ قُلُوبٌ لا ی فْق هُون  بِها و  ل همُْ أ عْیُنٌ لا یُبْصِرُون  بِها و  ل همُْ آذانٌ لا ی سْم عُون  بِها أُولئِک  ک الْأ  ﴿  25؛(۴92و    ۴91، ص  12

تر از آن، به درنتیجه، انسانِ بى ایمان، در مرتبه مثالی و حیات حیوانى و حتی پست 26. (179: عراف)الا ﴾أ ض لُّ أُولئِک  همُُ الْغافِلُون 

اش فراتر رفته و آثار عجیبی شود، از مرتبه حیوانی و مرتبه مثالیکه انسان با ایمان که با حیات طیبه احیا میبرد. درحالیسر می

  ؛ همان،8۰، ص  ۴، ج  1371؛ طباطبایى،  3۴۰، ص  2، ج  1366،  صدراشود )برخاسته از تعقل و ادراکات عقلانی، در او مشاهده می

و از نظر صدرا،   روح ایمان« قرارگرفته»  ی، زیرا او در مرتبه( 197، ص  19؛ همان، ج  ۴5، ص  9؛ همان، ج  338و    337، ص  7ج

؛  3۴2-3۴۰، ص  19، ج  137۴؛ طباطبایى،  62  ص   ،1363  ، صدرااست )ی عقل مستفاد، رسیدهو به مرتبه  عقلش فعلیت یافته

است.  اش، مهیا کردهدرواقع، وی با تکامل عقل عملی خویش، بستری را برای تکامل عقل نظری   27. (283و    282، ص  2۰همان، ج  

یابد. البته تجرد عقلی  تواند، به مراتب بالاتری از تجرد عقلی، دستنهادن در مسیر حیات طیبه، نفس انسانی میترتیب، با گامبدین

اثبات  و یا رؤیت قلبی خداوند و ... قابل  نفس انسانی با ادله نقلی دیگری چون؛ آیات و روایاتِ مربوط به معاد و بقاء نفس انسانی

 است.

 
گونه است  ینا   ؛ ویابدیمشود به مراتب بالای عقل نظری و عقل عملی، دست  یمتقویت    اگر انسان عامل به علمش باشد، روحش از جانب خداوند،  .22

 (. ۴۴5 ص  ، 1383، سبزوارى). ﴾ فرُْقاناً  ل کُمْ  ی جْع لْ اللَّه   ت تَّقوُا إنِْ   ﴿ گردد؛ یمکه با رعایت تقوای الهی به او فرقان عطا  
ع نْهُمْ و  ر ضُوا ع نهُْ﴿   .23 اند.  یراضهم به خاطر آن زندگى طیب و آن بهشت، از خداوند    هاآنو    خالص راضى بوده است  مؤمنان خدا از این    ﴾ر ضِی  اللَّهُ 

 (.3۴2ص ، 137۴، 19جطباطبایى، )
 (. 253، ص 1386 آملى، زادهحسن) دانند. یمنفس را جوهری مجرد و قائم به نفس   هاآن. همگی 2۴
الْأ بْصارُ و  لکنِْ ت عْم ى    أ  ف ل مْ ی سِیرُوا فِی الْأ رْضِ ف ت کُون  ل هُمْ قُلُوبٌ ی عْقلُِون  بِها، أ وْ آذانٌ ی سْم عُون  بِها ف إِنَّها لا ت عْم ى﴿فرماید:  یمدر مقابل خداوند متعال    .25

ل وْ کُنَّا ن سْم عُ أ وْ  ﴿ گیرد  یفرانمرود، در قیامت آتش حسرت او را  یمانسانی که با عقلش به سوى حقائق معارف و اعمال صالحه پیش    (؛۴6  :الحج)   ﴾الْقلُُوبُ

 (. 25۰، ص 2، ج 1371همو، )(. 1۰ الملک، ) ﴾ن عْقِلُ ما کُنَّا فِی أ صْحابِ السَّعِیرِ
بر    ارشاد   و  تعلیمزیرا  (  8۰  :النمل )  ﴾الدُّعاء   الصُّمَّ   تُسْمِعُ   لا  و   الْم وْتى  تُسْمِعُ  لا  ف إِنَّک ﴿ د:  فرمای مى(  ص )  پیامبر  به  قرآن  درها  انسانی این  درباره  خداوند  .26

بشنوند، بلکه همچون مردگانی هستند که    را  معنوى  کلام خویش    باطنى  گوشتا با    اند یدهنرستبه تجرد عقلی  رم  به   هنوز ،  . چراکهیری نداردتأث  هیچ   هاآن

و   171آیه  و بقره، ؛22آیه  انفال،  آیاتی دیگر نیز به این مطلب اشاره دارند؛ (؛272 ص  ،1363 ؛ همو،3۴2 ، ص136۰، صدرا)  .اندنشدهبه حیات طیبه احیا 

 . ... 
  ص  ،1363همان، )که این مرتبه از روح، در کفار و چهار پایان وجود ندارد.  دانسته است  مؤمنانروح ایمان« را مخصوص » یرا صدرا، طبقِ روایات، ز .27

حُ الْقُدْسِ ، رُوحُ الْب د نِ و   : فِی الْأ نْبِی اءِ و  الْأ وصِْی اءِ خ مْس ة  أ رْو احٍ . . . و  فِی الْمُؤْمِنِین ، أ رْب ع ة  أ رْو احٍ، أ  ف قْد ه ا رُو  فرمایندیمع( در روایتی  صادق ) (؛ امام  62و    61

(؛ البته گاه صدرا مراتب عقل را از قوه به فعل با مراتب  5، ص  25ق، ج  1۴۰3  مجلسى،)... .    الْإیِم انِ و  فِی الْکُفَّارِ ث ل اث ة  أ رْو احٍ  الشَّهْو ةِ و  رُوحُ  الْقُوَّةِ و  رُوحُ  حُرُو

 (. 263، ص 1، ج 1366،  صدرا)  ایمان در شرع یکی گرفته است.
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 گیری نتیجه

و کلی، بی آنکه صورتی پراکنده  طباطبایی بهدر آثار صدرالمتألهین و علامه  اگرچهاثباتِ نقلیِ تجرد مثالی و عقلی نفس انسانی،  

از مراتب تجرد باشند،   آن تحت عنوان خاصی  انسان  ها، نقشهبیان شده است، اما واکاوی تحلیلیِ  اشتدادیِ  از سیرِ  ای منسجم 

توانند به  ها، میتنها تعداد اندکی از انسان  ی نفس انسانی است، اما لازمهاز منظر ایشان، تجرد مثالی نفس انسانی  کند.  ترسیم می

عوارضمرتبه  و  ماده  از  تام  تجرد  یابند.    ی  دست  نظامآن،  منظومهتحلیلِ  در  نقلی  شواهدِ  و  مندِ  صدرالمتألهین  فکری  یِ 

در دنیا و  مامیِ نفوس در  ناپذیرِ تیِ انفکاكمثابهِ کمالی ساختاری و لازمه سازد که »تجرد مثالی«، بهطباطبایی مبرهن میعلامه

گردد. در مقابل، »تجردِ  ناظر بر حقیقتِ »توفی«، »رؤیا« و بقایِ صورِ مقداری اثبات می نقلیهایِ ، از طریقِ گزارهدر مرگ و معاد 

عقلی« نه را مرهونِ  تامِ  به آن  نیل  دینی  اشتدادی است که نصوصِ  استکمالی و مقامی  غایتی  بلکه  عمومی،  تنها یک ضرورتِ 

 نفوس متکامل مرتبه شدنِ نفس با روح الهی، تنها برایِ  دانند؛ مقامی که با همحقیقتِ »حیات طیبه« و سنخیت با »عالم امر« می

 .گردد میو واصلان به فعلیتِ عقلانی میسور 

، نقل فراتر از یک مؤیدِ بیرونی، در جایگاهِ  در آثارِ صدرا و علامه طباطبایی   ؛دهد کهنشان میو جستجوی فراوان  حاصلِ این واکاوی  

گراییِ وثیق  کند. این همیِ جامعِ استکمالِ نفس را ترسیم میبستری معرفتی به براهینِ عقلی اتقان و عینیت بخشیده و نقشه

هایِ نوینی در  شناسی، افقهایِ معادشناسی و نیل به معرفتِ ربوبی از معبرِ نفسمیانِ وحی و برهان، علاوه بر تحکیمِ زیرساخت

کند که در آن، تکاملِ وجودیِ انسان نه یک  انسان برای تحول در مبانی علوم انسانی اسلامی ایجاد می  حقیقتِجهتِ بازتعریفِ  

   .شودگر مییِ انتزاعی، بلکه حقیقتی عینی و منسجم در تلاقیِ قرآن و حکمت جلوه فرضیه 

   عنابم 

 کریم قرآن    

 م. 1953استانبول،  ادبیات ، استانبول، دانشکده2ج ، 2 نایسابن رسائل ، حسین بن عبدالله،نایسابن 

 ش.1376، ششم چاپ کتابچى،  تهران،  ، الأمالیعلى،  بن  محمد ،هیبابوابن

 . ق 1۴1۴، ، کنگره شیخ مفید، چاپ دومللصدوق(، قمالإمامیه )، اعتقادات ___________________

 .ش1375 دوم،  چاپ  اسلامى،  تهران، ابجدى، فرهنگ افرام،فؤاد  بستانى، 

 . ق 1371 ،دوم چاپ الإسلامیة، دارالکتب قم،   ،1ج  المحاسن، خالد، بن  محمد بن  احمد برقى،

 . ق 1۴1۴ ،للکتاب العالمیة الشرکة ،بیروت ، 2 و 1  جالفلسفى،  صلیبا، المعجم جمیل

 ش.1363،  ، مؤسسه مطالعاتى و تحقیقات فرهنگى، تهران طباطبائىجمعى از نویسندگان، دومین یادنامه علامه

 . تایب ،للملایین دارالعلم  ،، بیروت2ج الصحاح،  حماد،  بن اسماعیل جوهرى،

 ش. 1386، ، چاپ دومنثر طوبى ، تهران،حسن، گنجینه گوهر روان  آملى، زادهحسن 

 . تایبدار فراقد للطباعه و النشر، ، ، قم2ج شرح نهایة الحکمة الإلهیات بالمعنی الأخص، حیدرى، کمال، 

 ش.1383، مطبوعات دینی ، فیضی، قم کریم :تصحیح الحکم، ، ملا هادی، اسرارسبزوارى 

 ق.1۴۰۴، ، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفىقم،  5ج المأثور، تفسیر فى المنثور الدر عبدالرحمن،  سیوطى،  

 . تایب حیدریة،  مطبعة، ، نجفالأخبار جامع  محمد،  بن محمد شعیری،
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، بیروت،  9و    8و    3  و   2و    1ج  طباطبائى(،  با حاشیه علامه)الاربعة    العقلیة  الاسفار  فى  المتعالیة  ، محمد، الحکمةشیرازی   نیصدرالد

 .م1981، سوم ، چاپالتراث  احیاء دار

  بیدار، چاپ  ، انتشارات، قمخواجوى   محمد  :، تحقیق7و    6و    5و    ۴و    3و    1  ، ج الکریم  القرآن  ، تفسیر_____________________

 ش. 1366دوم، 

الشواهد___________________ تصحیح  المناهج  فى  الربوبیة  ،  المرکز آشتیانى  نیالدجلال   سید  :تعلیق  و  السلوکیة،  مشهد،   ، 

 ش.136۰، الجامعى للنشر، چاپ دوم

 .ش1361 مولى، انتشارات آهن، تهران، غلامحسین :، العرشیة، تصحیح__________________

 ش.1363دوم،  طهورى، چاپ ، المشاعر، تهران، کتابخانه__________________

 ش. 1363،  ، چاپ اولفرهنگى  تحقیقات  خواجوی، تهران، موسسه  محمد  :تصحیح  و  ، مقدمهالغیب، مفاتیح__________________

 ش. 1388 چاپ دوم، ،قم، بوستان کتاب ،توحیدى لئرسا، نیمحمدحسطباطبایى، 

   .ش1388 ،دوم چاپ ،کتاب  بوستان قم، لاریجانی،  صادق  :و تعلیق ، ترجمهانجام تا آغاز از ، انسان__________________

 .ش1388 دوم،  چاپ ،کتاب  بوستان ، قم، 2و  1ج  اسلامی، یها یبررس، __________________

 .ش1371چاپ دوم،    ،قم، اسماعیلیان  ،19و    17و    13و    11و    9و    8و    3و    1ج     المیزان فى تفسیر القرآن،،  __________________

المیزان، ج  __________________ موسوى   محمدباقرسید    :، ترجمه19و    16و    15و    11و    1۰و    8و    7و    1، ترجمه تفسیر 

 ش.137۴، پنجم  دفتر انتشارات اسلامى، چاپ  قم،همدانى، 

 . تایب ، چاپ دوازدهم ،موسسه النشر الاسلامی ، نهایة الحکمة، قم، __________________

 ش.136۴ ،السلامهیباقرالعلوم عل قم،، مهر تابان، __________________

 . ق 138۰، ، چاپخانه علمیهتهران ، 2ج عیاشى محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، 

  فرهنگى،  و  علمى  انتشارات  جا، شرکتآشتیانى، بی  نیالدجلال  سید  :تصحیح  الحکم،  فصوص  شرح  داوود،   رومى، محمد  قیصرى

 ش.1375

 التراث   احیاء  ، بیروت، دار79و    58و    ۴۰و    25و    6  و  1  ج  الأطهار،  الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار  ، محمدباقر  مجلسى،

  .ق 1۴۰3العربی، 

 

 


